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خام بدم
پخته شدم!

بازخوانی کارنامه پژمان 
جمشیدی که پر است از نکات 

جالب و قابل توجه
17 تئاتر ، 17 فیلم سینمایی ،هفت سریال و 

یک فیلم ویدئویی حاصل کار پژمان جمشیدی 
در 9 سال اخیر است. او یک تجربه کوتاه در 

سریال »ساختمان پزشکان« هم دارد اما آغاز 
رسمی فعالیت حرفه‌ای‌اش به سریال »پژمان« 
برمی‌گردد. همان‌طور که می‌بینید جمشیدی 

همپای بازی در فیلم سینمایی، روی صحنه حاضر 
شده است. چه چیزی برای یک بازیگر تازه‌کار 

بهتر از این؟ او خیلی زود به پیشنهادهای تئاتری 
پاسخ مثبت داد و از این طریق کیفیت بازی‌اش را 
بالاتر برد. همین پشتوانه است که وقتی مخاطب 

او را روی پرده یا در قاب تلویزیون می‌بیند، پی به 
تفاوت کار و پختگی‌اش نسبت به تجربیات پیشین 

می‌برد‌ و نکته مهم‌تر اینکه حضور روی صحنه،‌ 
جسارت و توانایی می‌خواهد که خیلی از بازیگران 

حرفه‌ای سینما از آن بی‌بهره‌اند!‌ جمشیدی اما 
این مسیر را رفته است تا استعدادش را پرورش 
دهد و به دیگران یادآوری کند او یک بازیگر به 

تمام معناست. بازخوانی کارنامه او این مسئله را 
هم به یاد می‌آورد که جمشیدی بازیگری پرکار 

بوده ‌ و در کنار تعدد آثار‌، به تنوع هم توجه کرده 
است.
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           تعداد آثار  یک‌ سریال و یک تئاتر
           بهترین   در سال 1392 شاهد ســریال »پژمان« بودیم. 
سریالی که بازی جمشیدی یک شگفتی تمام‌عیار تعبیر شد. 
سروش صحت براساس فیلمنامه پیمان قاسمخانی این سریال 
را ساخت و با فوتبالیستی به نام پژمان جمشیدی شوخی کرد. 
او در همین ســال تئاتر »بادی که تو را خشک کرد، مرا برد« 

علی نرگس‌نژاد را بازی کرد.
           بدترین    ندارد.

           دستاورد   مهم‌ترین دســتاورد این اســت کــه پژمان 
جمشیدی نام خود را به‌عنوان یک بازیگر سر زبان‌ها انداخت. 
با پایان سریال، ‌همچنان این ســوال مطرح بود که آیا او واقعا 
بازیگر خوبی است یا ســریال »پژمان« یک اســتثنا است؟ 
جمشــیدی در این ســریال به‌نوعی نقش خــودش را بازی 
کرد؛‌ منتها اتفاقات دراماتیزه شــده بودند و مشــخص است 
جز یک خط کلی، بقیه قصه ربطی به او ندارد. جمشــیدی اما 
به‌دلیل ســابقه‌اش آشــنایی کامل با فوتبال دارد و همین به 
کمک بازی‌اش می‌آمد. ریزه‌کاری‌ها دیگر اما ربطی به تجربه 
فوتبالیســت‌بودن ندارد و حاصل هوش و تلاش خود او بود. 
نتیجه این‌که شــخصیت پژمان تبدیل به یکی از کاراکترهای 

محبوب شده و همچنان در کارنامه جمشیدی یگانه است. 

           تعداد آثار  2 فیلم و 6 تئاتر
           بهترین   در ســینما فیلم‌هایی که پژمان جمشــیدی 
بــازی کرد،قابل دفاع نیســتند. تئاترهای او امــا با تمجید 
مواجه شدند. او در این ســال حضوری پررنگ روی صحنه 
داشــت: »بینوایان« ســروش طاهری، نمایش خوانی »الد 
سیبروک« مرتضی برزگر زاده‌گان ، »یادم تو را فراموش« ژاله 
صامتی،»دوباره اون آهنگ رو بزن سَــم« داود بنی اردلان، 
»حکومت نظامی « تینو صالحی و »پوست انداختن « آرش 
ســنجابی. در این میان از بازی او در »یادم تو را فراموش« 

بیشتر تمجید شد.
           بدترین     پژمان جمشــیدی در فیلم‌ها »آذر« محمد 
حمزه‌ای و »من دیوانه نیســتم« علیرضا امینی نقش‌هایی 
کوتاه بازی کرد. نقش‌هایی که نه آورده‌ای برای او داشتند و 
نه حذف‌شان از فیلم لطمه‌ای به کلیت آثار وارد می‌کرد. »من 
دیوانه نیستم« یک کمدی سیاه اســت که به دلیل کیفیت 
پایین، در عمل مخاطب آن را پس زد و فروش پایینی داشت. 
همانطور که خواندید جمشیدی در گفت‌و‌گو با هفت صبح 

درباره چرایی بازی در این فیلم توضیح داده است.
           دستاورد    تداوم حضــور در تئاتر مهم‌ترین دســتاورد 

جمشیدی از این سال است.
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همراه با پژمان جمشيدي که ستاره شب‌هاي رمضان تلويزيون است. اين بازيگر چگونه توانست شمايلي 
 متفاوت از شخصيت فريبرز در سريال »زيرخاکي« ارائه دهد و محبوب خاص و عام شود؟ او در گفت‌و‌گو با 

هفت صبح در اين‌باره توضيح مي‌دهد و روايتي خواندني از کارنامه بازيگري‌اش بيان مي‌کند

مرارت کشيدم تا کليشه نشوم!

احمد رنجبر  
             هفت ‌صبح

اين چهارمين گفت‌وگويي است که با پژمان جمشیدي داشته‌ايم. 
هم‌کلامي ‌با او همان‌قدر مويد پختگي‌اش در بازيگري است که 
ديدن فيلم و تئاتر و سريال‌هايش. جمشيدي خيلي زود تبديل به 
يک بازيگر حرفه‌اي شد و حالا يکي از گزينه اصلي کارگردان‌ها 
براي نقش‌هاي مختلف است. او را اين شب‌ها در سريال و نقشي 
متفاوت مي‌بينيم. کاراکتر فريبرز باغ بيشه در»زير خاکي« مردي 
ساده است که ناخواسته در موقعيت يک انقلابي قرار مي‌گيرد! 
رفتارهاي متضاد او عامل خنده است اما همه امتياز جمشیدي 
به اين نکته برنمي‌گردد. او لحظه لحظــه حالت‌هاي فريبرز را 
طوري شکل داده اســت که يادمان مي‌رود با بازيگر مواجهيم!‌ 
او و جليل ســامان)کارگردان( تســلط کامل بر ريزه‌کارهاي 
شخصيت داشــته‌اند که با حضور بازيگراني چون ژاله صامتي، 
گوهر خيرانديش، ‌هادي حجازي‌فر و حتي رايان سرلک)کاوه( 
جلوه دوچنداني يافته اســت. اغراق نيست اگر بگوييم معدود 
بازيگراني مي‌توانند شخصيت فريبرز را اين‌گونه جذاب ارائه 
کنند. با اين‌حال تصور حضور بازيگري ديگر در اين نقش به‌جاي 

جمشيدي، سخت و تقريبا محال است!

دومين نقطه عطف تلويزيوني                                                                                     
شما دو نقطه عطف در كارنامه تلويزيوني‌تان داريد. يكي سريال 
»پژمان« است و دومي »زيرخاكي«. بين آن كارهاي خوب ديگر هم 
داشتيد؛ منتها اتفاقي كه حالا رخ داده، مسير تازه‌اي است كه پيش 
روي شما قرار گرفته. چه شــد كه فريبرز »زير خاكي« اين‌قدر گل 

كرد؟ 
بعد از اتفاق‌هايي كه براي ســريال »ديوار‌ به ‌ديوار 2« افتاد و بازيگران 
دلخور شــدند، نمي‌دانســتيم حق با تهيه‌كننده اســت يا تلويزيون. 

آن ســريال تجربه خوبي بود؛ از همكاري با ســامان مقدم تا بازيگران 
درجهي‌ك و عوامل پشــت صحنه همه خوب بودند و سريال هم مورد 
اقبال قرار گرفت. با اين‌حال بعد از آن دلخوري‌هايي بر ســر تســويه 
حساب مالي شكل گرفت و باعث شد بين سريال بعدي‌ام فاصله بيفتد. 
من وقتي متن »زيرخاكي« را خواندم، لذت بردم. آقاي جليل سامان را 
مي‌شناختم؛ »ارمغان تاريكي« و »پروانه« را ديده بودم و به توانايي‌شان 
ايمان داشــتم. تهيه‌كننده، آقاي رضا نصيري‌نيا هم از دوستان خوب 
من هستند كه در تئاتر »يادم تو را فراموش« به كارگرداني خانم ژاله 
صامتي همكاري داشتند. من هم بازيگر كار بودم و دوستي‌مان همانجا 

شكل گرفت. 
يعني به‌واسطه حاشيه‌هاي فرامتن »ديوار به ديوار 2«، پيش از 
خواندن متن »زيرخاكي« دل‌تان براي بازي در يك ســريال صاف 

نبود؟
اســت.  ســختي  كار  ســريال  در  بــازي  اصــولا  راســتش 
رضا‌نصيري‌نيا)تهيه‌كننده سريال زيرخاكي( خيلي لطف داشت و اصرار 
مي‌كرد »زيرخاكي« را قبــول كنم. من مي‌گفتــم الان آمادگي اينكه 
ســريال بازي كنم را ندارم. يك فيلم ســينمايي چهل، چهل‌و‌پنج روز 
وقت مي‌برد و بعد از آن يك فرصت كوتاه براي استراحت وجود دارد تا 
كار بعدي شروع شود. واقعا اينكه يك كار را بدون استراحت و پشت هم 
بازي كني، سخت است. رضا گفت حالا فيلمنامه را بخوان، بعد تصميم 
بگير. راســتش وقتي فيلمنامه را خواندم نظرم عوض شــد؛ چون متن 
متفاوتي بود و يادم نمي‌آيد درباره برهه انقلاب كار كمدي داشته باشيم. 
با شناختي كه از آقاي سامان داشتم، دلم قرص بود سريال استانداردهاي 

لازم را خواهد داشت. 

زيرخاکي، بدون استراحت                                                                                     
چند وقت مشغول فيلمبرداري بوديد؟

از مرداد كه كار شروع شد تا شش اسفند من حتي يك‌ هفته استراحت 
نداشتم. الان هم كه ســريال را مي‌بينيد متوجه مي‌شويد كه سكانس 
بدون حضور من خيلي كم دارد. لوكيشــن‌ها متعدد و سخت بود. همه 

لوكيشــن‌ها زود به زود عوض مي‌شــد؛ به غير از چند مدت كه خانه 
توران)گوهر خيرانديــش( و خانه مصادره‌اي بوديــم. واقعا كار خيلي 
سخت بود، ولي گروه همراهي داشتيم؛ دستياران و برنامه‌ريزان چون 
مي‌دانستند فشار روي من زياد اســت خيلي با من راه آمدند و از آن‌ها 
خيلي ممنونم. اگر همراهي آن‌ها نبود، نمي‌توانســتم اين‌قدر سرحال 
كارم را انجام بدهم. به‌ويژه اينكه كار كمدي بود و اين ژانر كار، نياز به يك 
انرژي مضاعف دارد. بازيگران كه همگي كاربلد و درجهي‌ك بودند و اين 
خودش باعث شد در سكانس‌هاي مشترك به من كمك مضاعف شود 
تا آن‌طور كه بايد كارم را پيش ببرم. همه اين‌ها دست‌به‌دست هم داد تا 

خروجي كار چيزي باشد كه الان مي‌بينيد.
براي »ديوار به ديوار2« با شما تسويه‌حساب شد؟

با بخش نسبتا قابل توجهي كه بخشيديم،‌ بله! ولي همه دستمزد را من 
و بقيه بازيگران نگرفته‌ايم. البتــه نمي‌خواهم اين بحث را باز كنم. حالا 
هم نه از تهيه‌كننده ســريال دلخورم نه از تلويزيون. گذشته‌ها گذشته 

است ديگر.
در دوره‌اي كه مشغول بازي در »زيرخاكي« بوديد، كار سينمايي 

نداشتيد؟
چرا؛ فيلم »خط فرضي« را با آقاي مصفا به‌عنوان تهيه‌كننده و فرنوش 
صمدي به‌عنوان كارگردان از قبل حرف زده بودم و روزي كه مي‌خواستم 
قرارداد »زيرخاكي« را ببندم، در آن قيد كردم كه حدود 20روز بايد سر 

يك كار سينمايي بروم.

90درصد کمدي‌ها به من پيشنهاد مي‌شود                                                                                     
بالاخره وقتي اسم جليل سامان و يك ايده جذاب وسط باشد، 
بازيگر دوست دارد وارد چالش شــود. گويا روزبه‌روز سختگيرتر 

مي‌شويد. درست است؟
هميشه اولين تلاشــم اين است كه اشــتباه نكنم؛ يا كم اشتباه بكنم. 
من با يك ســريال كمدي)پژمان( وارد عرصه بازيگري شدم و طبيعي 
است بعد از آن پيشنهادها بيشــتر كمدي باشد. همين حالا 90درصد 
فيلمنامه‌هاي كمدي را كه در ســال ساخته مي‌شــود، من مي‌خوانم. 

در بخشي از مصاحبه پرسشي مطرح كرديم 
اما پژمان جمشــيدي راضي به پاســخ نبود. 
اين شب‌ها كه »زيرخاكي« روي آنتن است، 
نقدهــا و كامنت‌هاي تحســين‌آميز زيادي 
درباره بازي جمشيدي مي‌بينيم. نكته ظريف 
در اين نظرها، اســتفاده از واژه »بالاخره« و 
مشتقات آن است. به اين شكل كه مثلا گفته 
مي‌شــود »بالاخره جمشــيدي خوب بازي 
كرد!« اگر مخاطب حرفه‌اي سينما و تلويزيون 
باشــيد، مشــابه اين جمله را زياد ديده‌ايد. 
بعد از ســريال »پژمان« خيلي‌ها مي‌گفتند 
جمشــيدي از معدود فوتباليست‌هايي است 
كه در زمينه بازيگري موفــق عمل كرده. تا 
اينجا، فقط يك ســريال بود و قضاوت درباره 
عملكرد بازيگري جمشيدي معدود به همين 
يك ســريال مي‌شــد. خيلــي زود تله‌فيلم 
»شرف خانواده فاضل« منتشر شد كه بازي 
جشميدي تفاوتي 180 درجه‌اي با »پژمان« 
داشــت. او به همين راضي نشد و تلاش كرد 

كارنامه‌اش را متنوع كند . به همين خاطر هم 
نقش جدي و هم نقش كمدي پذيرفت و سعي 
مي‌كرد هيچ كدام شبيه ديگري نباشد. حتي 
سراغ تئاتر رفت و آنجا هم نقش‌هاي رنگارنگي 
ايفا كرد. واژه »بالاخره« اما از ابتداي توصيف 
و تحليل دســته‌اي از مخاطبــان و منتقدان 
حذف نشد! جمشــيدي به تلاشش ادامه داد 
و در »سوء‌تفاهم« اين بازي او بود كه در كنار 
بازيگران با تجربه‌اي چون مريلا زارعي،‌ هانيه 
توســلي، کامبيز ديرباز ، مهدي فخيم‌زاده و 
اکبر عبدي  به چشم آمد. حتي براي اين فيلم 
او بود كه نامزد ســيمرغ شد. وقتي دليل را از 
جمشيدي مي‌پرســيم، فقط لبخند مي‌زند. 
با اين حــال مي‌گويد: »من ســعي مي‌كنم 
دلسرد نشــوم و با انرژي كارم را انجام دهم.« 
جمشــيدي در »زيرخاكي« به خاص و عام 
ثابت كرد كه حالا يك بازيگر حرفه‌اي است. با 
اين حالا معلوم نيست واژه »بالاخره« كي يقه 
او را رها مي‌كند؟! از آن سو يك عده مي‌گويند 

جمشيدي فوتباليست خوبي نبود اما بازيگر 
خوبي شد!  اين هم نگاه بي‌رحمانه‌اي است كه 
ناشي از كم‌اطلاعي است. جمشيدي بازيكن 
بي‌حاشــيه و با تكنيكي بود كه هــواداران 
پرســپوليس از او خاطرات خوشي در ذهن 
دارند. بــراي اينكه يك فوتباليســت در يك 
تيم بزرگ محبوب بماند،‌ فاكتورهاي زيادي 
لازم است و صرف پوشيدن پيراهن يك تيم 
محبوبيت نمي‌آورد. جمشيدي اما محبوب 

شــد چون آداب حضور در تيم بزرگ را 
مي‌دانست. وانگهي پژمان جمشيدي از 

ميان ميليون‌ها جوان علاقه‌مند، به 
عنوان يكي از 18 بازيكن تيم 

ملي انتخاب شد و همين 
يك مثال ثابــت مي‌كند 

بازيكــن خوبــي هم 
بوده. درست مثل 

حالا كه بازيگر 
خوبي است.  

دلسردی و نا امیدی در ذات من نیست
پاسخ جمشيدي به يک نقد درباره وجهه بازيگري‌اش فقط يک جمله است!

پدرم وقتي توي 
خيابان مي‌دويد 
دست چپش را 
مشت ميك‌رد. 
اين تصوير در 

»زيرخاكي« يك 
مقدار بزرگنمايي 

شد. کي روز به 
ژاله صامتي گفتم 

»كجاي كاري تو؟«. 
ديديم بامزه است 

و براي اين كاراكتر 
ماندگار شد

ظاهر آقاي سامان 
جدي است اما 

پاي مانيتور اينقدر 
مي‌خنديد كه 
چشمش پر از 

اشك مي‌شد. يك 
وقت‌هايي هم 

كتمان ميك‌رد 
چون نمي‌خواهد 

بازيگر را صددرصد 
راضي كند تا آدم‌ها 

هميشه گوش به 
زنگ باشند

از اول هم مي‌دانستم 
خانم صامتي قرار 
است نقش پري را 
بازي كند و خيالم 

راحت بود كه اتفاق 
خوبي رخ مي‌دهد.‌ 
ما چيزي را طراحي 

نميك‌رديم‌؛ يك 
دورخواني داشتيم 

و سكانس‌ها را 
مي‌گرفتيم

ايده فيلم درخشان 
بود ولي اينكه چه 

اتفاق‌هايي رخ داد 
كه »ما همه با هم 

هستيم« فروش نكرد‌ 
را نمي‌دانم. به‌طور 
كلي از اينكه كنار 

اين همه بازيگر 
درجهي‌ك بودم و 
از آنها ياد گرفتم‌، 

راضي‌ام

بازيگراني موفق 
مي‌شوند كه متن را 
درك كنند. علاوه 

بر اين‌،‌ موقع طراحي 
كاراكتر سعي 

ميك‌نم يك نمونه 
واقعي در زندگي 
پيدا كنم يا اينكه 

براي او يك فاكتور 
مشخص درنظر 

مي‌گيرم

من با يك سريال 
كمدي وارد عرصه 

بازيگري شدم. 
همين حالا 90درصد 
فيلمنامه‌هاي كمدي 
را كه در سال ساخته 

مي‌شود‌، مي‌خوانم. 
اينطور نيست كه 

هر كاري پيشنهاد 
شود، قبول كنم. 

همیشه اولین تلاشم 
این است که اشتباه 
نکنم؛ یا کم اشتباه 
بکنم. خدا را شکر 

تا حالا اینگونه 
بوده‌است

           تعداد آثار    یک تله‌فیلم.
           بهترین    پژمان جمشــیدی بازیگری‌اش را ســال 90 
شروع کرد. او در سریال »ساختمان پزشکان« نقش کوچکی 
برعهده داشت و کمتر کسی در خاطرش مانده است. او پیش 
از بازی در »پژمان« در تله‌فیلم »شرف خانواده فاضل« پوریا 
جاویدپور بازی کرد که البته بعد از ســریال توزیع شد. این 

فیلم بارها از تلویزیون هم پخش شده است. 
           بدترین    طبعا در این برهه زمانی، کارنامه جشــیدی 
 آن‌قــدر متنوع نیســت کــه بخواهیــم »ترین«‌هایش را 

جدا کنیم.
           دستاورد   بازی جمشــیدی در ســریال »ســاختمان 
پزشــکان« به‌رغم این‌که طولانی نیســت، باعث شد او با 
فضای کلی بازیگری آشنا شود. در »شرف خانواده فاضل« 
اما جمشیدی آزمونی سخت پشت ســر گذاشت. او در این 
فیلم نقشی کاملا جدی برعهده دارد . فیلم وقتی توزیع شد 
که مخاطبان او را در شــمایل »پژمان« دیده بودند و اولین 
شگفتی درباره کارنامه جمشــیدی همین‌جا رقم خورد. او 
تسلط کامل بر ریزه‌کاری‌های شــخصیت داشت و حالات 
درونی‌اش را به‌خوبی منتقل می‌کرد. ســکوت، ‌مهم‌ترین 

چالش جمشیدی در این فیلم است.

           تعداد آثار  یک فیلم، یک سریال و چهار تئاتر
           بهترین   سریال »ســال‌های ابری« بهترین اثری است 
که سال 93 از پژمان جمشیدی دیدیم. او در سریال مهدی 
کرم‌پور نقش جوانی به نام مهران را بازی می‌کرد که آرام بود و 
مرموز!‌ شمایل کلی او هیچ ربطی به »پژمان« نداشت و این‌جا 
بود که مخاطب گسترده تلویزیون با وجهی دیگر از بازیگری 
جمشیدی آشنا شدند. او در تئاتر هم حضوری پررنگ داشت: 
»آرســنیک و تور کهنه« حسین پارســایی، »آرامسایش« 
محمد حاتمی، »وقتی ما برگردیم دو پای آویزان باقی مانده‌ 

است« ابراهیم پشت کوهی و »گنجفه« نوشین تبریزی.
           بدترین    »آتش‌بــس 2« اولین فیلم کمــدی پژمان 
جمشــیدی اســت. او در فیلم تهمینه میلانی نقشی کوتاه 
بازی کرد اما نه خود فیلم قابل دفاع است و نه بازی بازیگران. 
           دستاورد    ســریال »ســال‌های ابری« برچسب بازیگر 
کمدی را از چهره پژمان جمشــیدی برداشــت و باعث شد 
او مســیر تازه‌ای را در بازیگری پیش بگیرد. »آتش‌بس2« 
به‌رغم ایرادها،‌ برای جمشیدی فرصتی بود تا سینما را تجربه 
کند. او خیلی زود تغییر مدیوم داد و مســیر بازیگری‌اش را 
هموارتر کرد. تئاترها هم بهترین کلاس درس بازیگری برای 

او محسوب می‌شد.

           تعداد آثار  3 فیلم،2 سریال و 2 تئاتر
           بهترین    در این ســال پژمان جمشــیدی در دو تئاتر 
حاضر شد که به‌خوبی می‌توان پی به پختگی او روی صحنه 
برد:»پپرونی برای دیکتاتور« و »آنسوی آینه« به کارگردانی 
علی سرابی. او در سریال »نفس« نقشی کوتاه بازی کرد اما 
در »دیوار به دیوار 1« نقش اصلی بود. بازی او یکی از اضلاع 
موفقیت ســریال سامان مقدم را شــکل می‌داد. جمشیدی 
در سینما ســه تجربه متفاوت را پشت ســر گذاشت. او در 
»سوءتفاهم« ساخته احمدرضا معتمدی نقشی جدی برعهده 
داشت و برای آن نامزد سیمرغ شد. بازی جمشیدی در »لوله 
زنبور« رگه‌هایــی از کارهای پیشــین را دارد اما در نهایت 

متفاوت از دیگر نقش‌ها می‌شود.
           بدترین    فیلم »تگزاس 1 « ظرفیت زیادی داشــت اما 
به چند دلیل تبدیل به فیلم مهمی نشــد. پژمان جمشیدی 
برای این فیلم موهای خود را زرد کرد و شخصیت را متفاوت 
از کاراکترهای پیشــین گرفت. با این حال شباهت بیش از 
حد شخصیت او و سام درخشانی با »خوب،بد،جلف« ضربه 

اساسی به کار وارد کرد.
           دستاورد   نامزدی در جشنواره فجر مهم‌ترین دستاورد 

جمشیدی در این سال است.

           تعداد آثار  چهار فیلم و دو تئاتر
           بهترین    »50کیلو آلبالــو« مانی حقیقی و »خوب، بد، 
جلف« پیمان قاســمخانی مهم‌ترین تجربیات ســينمايي 
پژمان جمشيدی در ســال 94 اســت. این دو فیلم اکران 
موفقی داشتند و در صدر گیشه نشســتند. جمشیدی در 
موفقیت »خوب، بد، جلــف« تاثیری بســزا دارد و بخش 
زیادی از فروش فیلم حاصل بازی خوب اوست. جمشیدی 
و سام درخشانی این‌بار وارد فضایی تازه شدند که حاصل آن 
یک قصه جذاب و پر از موقعیت‌های کمدی شــد. او با فیلم 
»50کیلو آلبالو« هم شــخصیت کمدی تــازه‌ای را تجربه 
کرد تا این‌گونه نشــان دهد در ژانر کمدی هم دنبال فضاها 
و شخصیت‌های تازه است. جمشــیدی در این سال دوبار 
روی صحنه رفت: »پلیس« شایان افکاری و »پپرونی برای 

دیکتاتور« خسرو احمدی.
           بدترین    ندارد.

           دستاورد   در این ســال پژمان جمشیدی طعم شیرین 
گیشه را چشید و نامش در فهرســت بازیگرانی قرار گرفت 
که با حضورشان یک فیلم را تبدیل به بمب گیشه می‌کنند. 
به همین موازات، جمشیدی در تئاتر هم حضور داشت که 

باعث می‌شد بازی‌اش طراوات خود را حفظ کند.

           تعداد آثار   یک سریال ، 6 فیلم و یک تئاتر
           بهترین   »آنسوی آینه « که یک سال قبل روی صحنه رفته 

بود، فروردین و اردیبهشت هم اجرا شد. 
تمرکز پژمان جمشــیدی در این ســال بر بــازی در فیلم‌های 
سینمایی است. از این جمع »دینامیت« مســعود اطیابی هنوز 
اکران نشــده.تجربه دیگر همکاری آن‌ها در »تگزاس 2« این بار 
موفق بود. برخلاف قســمت اول، بلاهت شــخصیت جمشیدی 
در این فیلم به اندازه اســت. خود فیلم هم قصه‌ای روان و جذاب 
دارد. »هزارتو« امیرحســین ترابی، »ایده اصلی«آزیتا موگویی 
و»جهان با من برقص« سروش صحت دیگر فیلم‌هایی هستند که 

جمشیدی در آن‌ها خوش درخشیده است.
           بدترین    سریال »دیوار به دیوار 2« سامان مقدم و »ما همه با 
هم هستیم«کمال تبریزی بدترین اتفاق‌های کارنامه جمشیدی 
در این سال است. سریال گرفتار اتفاق‌های فرامتن شد و نتوانست 
موفقیت ســری اول را تکرار کند. »ما همه با هم هســتیم« هم 
ایده‌ای جذاب دارد اما در اجرا موفق نیست. این فیلم به‌رغم داشتن 
ستاره‌های فراوان در گیشه شکســت خورد. با این حال پیش‌تر 

نوشتیم پژمان جمشیدی تنها برگ برنده فیلم است.
           دستاورد   جمشیدی حالا بازیگری است که هم درفیلم‌های 

خاص موفق است و هم گیشه‌ای.

           تعداد آثار   3 فیلم ، 2 تئاتر 
           بهترین    سال 98 برای پژمان جمشیدی با سه فیلم و دو 
تئاتر به پایان رسید. او در »خوب، بد، جلف ۲:ارتش سری‌« 
همانقدر موفق بود که در ســری اول فیلــم در موفقیت آن 
نقش داشت. جمشیدی و سام درخشانی راکورد شخصیت و 
شوخی‌های قسمت اول را به‌خوبی حفظ کرده‌اند. فیلم پیمان 
قاسم‌خانی ابتدا در جشنواره رونمایی و خیلی زود اکران شد. 
فیلم داشــت خوب می‌فروخت که کرونا سینماها را تعطیل 
کرد!‌در جشنواره یک بازی متفاوت دیگر از جمشیدی شاهد 
بودیم. او در »دوزیست« برزو نیک نژاد نقشی جدی بازی کرد 
و خیلی از منتقدان بازی‌اش را تحســین کردند. جمشیدی 
ســال پیش در فیلم»خط فرضی« فرنوش صمدی هم بازی 
کرد که هنوز اکران نشده اســت. او با »مادر« علی احمدی، 
خرداد و تیر روی صحنه بــود و با »فرانکنشــتاین« ایمان 
افشاریان آذر و دی. هر دو نمایش با استقبال مواجه شدند و 

بازی جمشیدی بار دیگر تحسین شد.
           بدترین    ندارد.

           دستاورد    مهم‌ترین اتفاق برای پژمان جمشــیدی این 
 اســت که ثابت کرد می‌تواند در نقش‌هــای مختلف موفق

 باشد.

           تعداد آثار    یک فیلم و یک سریال
           بهترین    پژمان جمشیدی سال پیش در »زیرخاکی« 
بازی کرد و رمضان امسال روی آنتن رفت. او مدتی به دلیل 
کرونا خانه‌نشین بود و حالا قرار اســت در فیلم سینمایی 
»کوســه« علی عطشــانی بازی کند. طبعا قضاوت درباره 
کارنامه 99 جمشیدی، عجالاتا سریال »زیرخاکی« است. 
به بخشــی از دلایل موفقیت او در این سریال اشاره کردیم 
و با خود او درخلال گفت‌و‌گو بررسی شد. همین قدر اشاره 
کافی است که جمشیدی یکی از بازی‌های متفاوت خود را 

در این سریال به نمایش گذاشته است.
           بدترین    باید سال تمام شود ببینیم کار بد دارد یا نه.

           دستاورد   »زیرخاکــی« فــاز جدیــدی در کارنامــه 
بازیگری پژمان جمشیدی اســت. حالا مخاطب گسترده 
تلویزیون می‌داند او یک بازیگر حرفه‌ای اســت که از پس 
هر نقشــی بر می‌آید. خاصه این که نقش‌هــای کمدی او 
با هم متفاوت هســتند. حجم کامنت‌ها در تحسین بازی 
جمشیدی موید این نکته اســت که فریبرز به دل مخاطب 
نشسته و مســیر تازه‌ای در کارنامه‌اش گشــوده است. او 
 بی‌شــک چهره رمضان 99 و بهترین بازیگر این بازه زمانی

 است.

  مکمل گفت‌و‌گو

توضيحات پژمان جمشيدي درباره بازي در آگهي بازرگاني‌، چرايي عدم پذيرش 
پيشنهادهاي اجرا‌، دلمشغولي‌هاي دوران کرونا و البته يک خاطره از علي پروين

در اين بخش از مصاحبه با پژمان جمشيدي درباره چند تجربه ديگر او گپ زديم. از جمله بازي در آگهی بازرگاني شهر فرش. 
خاطرتان باشد سال پيش درباره بازي‌اش مطلبي در هفت‌صبح منتشر کرديم و نوشتيم جمشيدي برخلاف ديگر بازيگران،‌ 
حضوري کليشه‌اي مقابل دوربين ندارد. او اجازه داد با وجهه فوتباليست بودنش و چرخش به سمت بازيگري شوخي شود . 

نتيجه اينکه شاهد يک بازي جذاب بوديم!

پيشنهاد اجراي تلويزيوني را رد مي‌کنم
برش گفت و گو 

اين‌طور نيســت كه هر كاري پيشنهاد شــود، قبول ‌كنم. »خوب، بد،‌ 
جلف« كار پيمان)قاسمخاني( است و چشم‌بسته قبول كردم. »تگزاس 
1 و 2« فيلمنامه قابل قبولي داشت كه قسمت دوم آن جذاب‌تر هم بود. 
»لونه زنبور« را به‌خاطر فيلمنامه محســن كيايي قبول كردم. از بدو 
نوشتن با محسن درباره آن حرف زده بوديم و اين فيلم را دوست دارم. 
آقاي برزو نيك‌نژاد هم كارگرداني اســت كه تعامل مي‌كند و خروجي 

كار به‌طور جمعي بسته مي‌شد.
»ما همه باهم هستيم« را هم بازي كرديد. از آن راضي هستيد؟!

قرار بود رضا عطــاران نقش علي حاجتي را بازي كند. بعد كه ايشــان 
به‌دليل مشكلي كه داشتند، نتوانســتند بازي كنند از من خواسته شد 
اين نقش را بازي كنم. من هم با توجه به كستينگ فيلم و حضور كمال 
تبريزي به‌عنوان كارگردان، پذيرفتم. ايده فيلم هم درخشــان بود ولي 
اينكه چه اتفاق‌هايي رخ داد كه »ما همه باهم هستيم« در حد كست و 
فيلمنامه فروش نكرد، نمي‌دانم. به‌طور كلي از اينكه كنار اين‌همه بازيگر 

درجهي‌ك بودم و از آن‌ها ياد گرفتم، راضي‌ام.
»من ديوانه نيســتم« هم جزو انتخاب‌هاي عجيب شما است. 

خروجي فيلم با وسواسي كه داريد، ‌همخوان نيست.
 بازي در اين فيلم ماجرا دارد. من وقتي قرارداد بستم يك شرط داشتم و 
گفتم اگر اين شرط عملي نشد، قرارداد فسخ است. اتفاقا همين هم شد 
و من تصميم به فسخ قرارداد گرفتم. آقاي مرتضي شايسته)تهيه‌كننده( 
گفتند حق با شما است ولي اگر ممكن است ما را تنها نگذار و يك نقش 
كوچك بازي كن. آقاي عليرضا اميني)كارگردان( هم آن نقش را نوشت. 
من بين »ديوار به ديوار« رفتم و بازي كردم. صرفا به‌خاطر دوســتي با 

آقاي شايسته و اميني اين كار را انجام دادم.

تلاش براي کليشه نشدن                                                                                             
در اين مدت خيلي دوست داشتيد كه گريزي به نقش‌هاي جدي 

بزنيد. نمي‌خواهيد برچسب صرف كمدي روي چهره‌تان بماند؟
من چون با يك خط كمدي به بازيگري ورود كردم، كار ســختي براي 
اينكه كليشه نشوم داشتم. ضمن اينكه وقتي تو مي‌پذيري كه بازيگر 
باشي، ‌نبايد به يك ژانر خاص اتكا كني. خدا را شكر از فيلم‌ها و نقش‌هاي 
جدي هم بازخورد خوبي گرفته‌ام. خودم فيلم ســوء‌تفاهم)احمدرضا 
معتمدي( را خيلي دوست دارم. »دوزيســت«)برزو نيك‌نژاد( كه در 
جشنواره اكران شد هم نقش خوبي اســت و فكر مي‌كنم مورد توجه 
مخاطب قرار بگيرد. در »هزارتو«)اميرحسين ترابي( نقشم كوتاه بود 
ولي خوشبختانه نتيجه‌اي كه حاصل شــد راضي‌كننده است. »ايده 
اصلي«)آزيتا موگويي( هم جزو فيلم‌هايي است كه آن را دوست دارم. 
در كل همه اين تلاش‌ها براي ايجاد تنوع در كارنامه و چالشي است كه 

هر بازيگر دوست دارد با آن مواجه شود.
»خوب، بد، جلف2؛ ارتش سري« داشت خوب مي‌فروخت كه 
كرونا اجازه نداد. در اين قسمت تخيل كارگردان رهاتر است و چه 

بسا خيلي‌ها آن را دوست نداشته باشند. نظر خود شما چيست؟

به عقيده من »خوب، بد، جلف2؛ ارتش ســري« از نظر كيفي و فني و 
كارگرداني جلوتر از قسمت يك است. با اين‌حال من با نظرهاي مختلفي 
مواجه مي‌شوم كه بعضي‌ها يك را دوست داشتند و بعضي‌ها دو را. ولي 
مطمئنم اين فيلم با استقبال گسترده روبه‌رو مي‌شد. كما اينكه فروش 
بالايي هم داشــت. نمي‌دانم بعد از كرونا چه سرنوشتي براي اكران آن 

رقم خواهد خورد.
پاسخ‌تان درباره سختگيري انتخاب، ناقص ماند.

اولويت اول من فيلمنامه است. بايد آن را دوست داشته باشم. بعد از آن 
كارگردان و تركيب بازيگران برايم اهميت دارد. كارگردان و پارتنرها در 
يك كار فاكتورهايي هســتند كه به بهترشدن بازي تو كمك مي‌كنند. 
من هميشه سختگير بوده‌ام اما يك‌جاهايي بايد حدس زد كه گاهي هم 
نتيجه مطلوب به‌دست نمي‌آيد. خدا را شكر مي‌كنم كه انتخاب‌هايم تا 

حالا آن‌قدر اشتباه نبوده‌اند.

براي شخصيت‌ها طراحي مي‌کنم                                                                                     
خيلي‌ها به »ما همه باهم هســتيم« نقد جدي دارند و از فيلم 
خوش‌شان نيامد ولي از بازي شما تعريف مي‌شود. تلاش مي‌كنيد كه 
گليم خودتان را از آب بيرون بكشيد؛ مشاور داريد؟ چگونه طراحي 

مي‌كنيد كه نقش‌ها شبيه هم نشوند؟ 
مشاور كه ندارم. ســعي مي‌كنم يك مابه‌از براي شخصيت پيدا كنم. 
من معتقدم بازيگران موفق كســاني‌اند كه دركشان از متن خيلي بالا 
است. من با علي سرابي كار تئاتر كرده‌ام. چندبار متن را مي‌خواندم ولي 
وقتي سر صحنه مي‌رفتم،‌ مي‌ديدم دركي كه او از لحظه‌لحظه كار دارد، 
چقدر جلوتر از من است. به‌نظرم بازيگراني موفق مي‌شوند كه متن را 
درك كنند و شخصيت را بتوانند درست آناليز كنند. علاوه بر اين، ‌موقع 
طراحي كاراكتر سعي مي‌كنم يك نمونه واقعي در زندگي پيدا كنم يا 
اينكه براي او يك فاكتور مشخص درنظر مي‌گيرم. مثلا در »تگزاس« 
آدمي را ‌كه رفتار لطيف‌گونه دارد، درنظر گرفتم. در »خوب، بد، جلف« 
شخصيت خيلي خنگ است. توي »زيرخاكي« فريبرز آدم ساده‌اي است 
كه چيزي از سياست نمي‌داند. ديده‌ام آدم‌هايي كه از سياسيت چيزي 
نمي‌دانند اما دربــاره آن اظهار نظر مي‌كنند. ايــن چيزها را در ذهنم 

پرورش مي‌دهم و موقع بازي از آن‌ها استفاده مي‌كنم.
رسيدن به اين آدم‌ها سخت نيست؟

 سختي آن بيشتر در شروع است. شما بتواني يك اتود اوليه را خوب بزني 
تا آخر مي‌روي. ديگر نياز نيست در هر سكانس به آن فكر كني. يك تيپ 
مي‌سازي، يك لهجه مي‌گيري و از آن‌طرف متن و دورخواني به تو كمك 

مي‌كند تا ديالوگ‌ها را مال خود كني. سختي همان استارت اول است.
خيلي كار سختي است كه بازيگر يك نشــانه بگذارد تا نقش 

متفاوت از نمونه‌هاي پيشين شود. 
خيلي سخت است. مثل يك ظرف است كه بالاخره محتواي آن بعد از 
چندبار استفاده خالي مي‌شود. چقدر مي‌توان براي خنداندن مخاطب 

اتود زد؟ 

فريبرز چگونه شکل گرفت؟                                                                                     
طراحي حركات بدن فريبرز از كجا آمد؟

توي تمرين‌ها آقاي ســامان مي‌گفت براي راه‌رفتن فريبرز يك كاري 
بكنيم. من اتود را روزهاي اول زدم و به او گفتم خيالت راحت باشد. آقاي 
سامان روي جزيي‌ترين رفتار بازيگر خيلي حساسيت دارد. من پيشنهاد 
دادم فريبرز موقع راه‌رفتن دســت چپ خود را صاف نگه دارد. پدرم با 
اينكه ورزشــكار بود، وقتي توي خيابان مي‌دويد دست چپش را مشت 
مي‌كرد و به همين‌خاطر دست او ثابت مي‌ماند. اين تصوير توي ذهنم 
بود و در »زيرخاكي« يك مقدار بزرگ‌نمايي شد و دست چپم ثابت ماند!
نوع حرف‌زدن چطور؟ اينكه حــروف را به‌طور مقطعي از لاي 

دندان بيرون مي‌دهيد.
كساني را كه موقع حرص‌خوردن دندان‌شان را به‌هم مي‌فشارند و حرف 
مي‌زنند، ديده بودم. اين توي اتودها در روزهاي اول درآمد. سر صحنه 
هم هركس با ديگري بحث مي‌كرد همين‌طور حرف مي‌زد كه خب حالا 

هم مورد توجه مردم قرار گرفته است.
ديالوگ »كجاي كاري تو« چطور؟ توي فيلمنامه بود؟

نه؛ اين را هم خودم پيشنهاد دادم. يك‌روز ســر صحنه به ژاله صامتي 
گفتم »كجاي كاري تو؟«. اين جزو معدود جاهايي بود كه به‌خاطر خنده، 

‌سكانس كات شد. ديديم بامزه است و براي اين كاراكتر ماندگار شد.
كارهاي جليل سامان جدي است و خودش هم آدمي ‌جدي‌اي 
به‌نظر مي‌رســد. درآوردن فضاي كمدي ربطي به شخصيت ذاتي 

آدم‌ها دارد؟
ظاهر آقاي سامان جدي اســت اما پاي مونيتور اين‌قدر مي‌خنديد 
كه چشمش پر از اشك مي‌شــد. يك‌وقت‌هايي هم كتمان مي‌كرد 
چون نمي‌خواهد بازيگر را صددرصد راضي كند تا آدم‌ها هميشــه 
گوش به زنگ باشــند. كاراكتر خود آقاي ســامان هم آدم شوخ و 
بگوبخندي است، ولي در كار بسيار جدي است. روز اول كه با ايشان 
صحبت كردم گفتم اگر قرار بر اين شد »زيرخاكي« كار كنيم، واقعا 
پشت صحنه‌اي كه در سريال »نفس« ديديم مناسب »زيرخاكي« 
نيست. و واقعا هم همين‌طوري شد و پشت صحنه خيلي خيلي شاد 

و بشاشي داشتيم. 

ماجراي يک سبيل                                                                                                              
شما جزو بازيگراني نيستيد كه خيلي روي صورت‌تان حساس 
باشــيد؟ توي »ديوار به ديوار« سبيل گذاشتيد و خيلي زود آن را 
كوتاه كرديد. اين شائبه پيش آمد كه نمي‌خواهيد كليت چهره‌تان 

عوض شود.
نه؛ ماجراي »ديوار به ديوار« جالب است. ما يك عيد نوروز در داستان 
سريال داشتيم و يك عيد واقعي كه پيش روي‌مان بود. ما در بهمن‌ماه 
نوروز آن خانواده را مي‌گرفتيم. من به آقاي سامان مقدم گفتم، سبيلم 
را براي عيد بزنم. ايشان فكر كردند منظور من عيد نمايشي است! براي 
همين سبيل زود كوتاه شد. در كل خيلي با تغيير چهره مشكلي ندارم. 

همين الان موهايم را براي يــك كار قهوه‌اي كــرده‌ام. بالاخره مردم 
مي‌دانند در بازيگــري احتمال دارد هر لحظه چهــره تغيير كند. فكر 
مي‌كنم مردم هم بيشــتر، بازيگر را به‌خاطر بازي‌اش دوست دارند، نه 

قيافه‌اش. 
چندين قسمت »زيرخاكي« قصه پرملاتي نداشت و بار اصلي 
سرگرم‌شدن بيننده بر دوش شما، ژاله صامتي و گوهر خيرانديش 
بود. بازي خوب شــما و البته رايان سرلک به گرم‌بودن فضا خيلي 

كمك مي‌كرد. با اين‌حال  خودتان نگران نمي‌شديد؟
اين سريال قصه دارد و يكي از چيزهايي كه بيننده را دنبال خود مي‌كشد 
علاوه بر بازي‌ها، قصه است. فكر مي‌كنم وقتي يك اثري مورد اقبال قرار 
مي‌گيرد، عوامل مختلفي در موفقيت آن تاثيــر دارند. از تصوير و نور و 
صحنه و لبــاس و فيلمنامه تا بازي و كارگرداني بايد طوري باشــد كه 
بيننده را خســته نكند. فكر مي‌كنم تا اينجا اين‌طور بوده است. بعد از 
اين‌هم خيلي اتفاقات در سريال رخ مي‌دهد و باعث مي‌شود فيلمنامه 

شادابي‌اش را حفظ كند.

درخشان مثل صامتي                                                                                                               
چه بســا اگر به‌جاي ژاله صامتي‌، بازيگر ديگري پارتنر شــما 
مي‌بود، اينقدر اين زوج جذاب و دوست‌داشتني نمي‌شد؟ خيلي 

تمرين داشتيد؟
ما قبل از آن تئاتر »پپروني براي ديكتاتــور« را باهم بازي كرده بوديم 
و نزديك به دوماه تمرين داشــتيم. در نمايش »يادم تو را فراموش« به 
كارگرداني ايشان هم بازي كرده بودم. از اول هم مي‌دانستم خانم صامتي 
قرار است نقش پري را بازي كند و خيالم راحت بود كه اتفاق خوبي رخ 
مي‌دهد.‌ ما چيــزي را طراحي نمي‌كرديم؛ يك دورخواني داشــتيم و 

سكانس‌ها را مي‌گرفتيم.
در »ديوار به ديوار« با گوهر خيرانديش همبازي بوديد. منتها 

اينجا بازي درخشان‌تري از خانم خيرانديش مي‌بينيم.‌ 
بازيگراني در اين سطح شــما را متعجب مي‌كنند. گوهر خيرانديش،‌ 
هادي حجاي‌فر، نادر فلاح و ... اينقدر خوب هســتند كه كارشان قابل 
توصيف نيست. بعد از تمرين و در برداشت اصلي،‌ جوري بازي مي‌كنند 
كه ســطح كار چند درجه بالاتر مي‌رفت. همه مــا در »زيرخاكي« در 
اختيار متن،‌ كارگردان و يكديگر بوديم. باور كنيد همه براي بهتر شدن 

به هم كمك مي‌كرديم.‌ 
فصل دوم مشخص است كي ساخته مي‌شود؟

فعلا دوستان دارند با تلويزيون رايزني مي‌كنند و نمي‌دانم چه تصميمي‌ 
خواهند گرفت. الان كه با شما صحبت مي‌كنم، چيزي مشخص نيست.

درباره سريال نكته‌اي هست كه نگفته باشيد؟
از ته قلبم مي‌گويم چيزي كه براي من اهميت دارد اين است كه مخاطب 
كارم را دوست داشته باشــد. هيچ چيز جذاب‌تر از اين نيست كه كاري 
كه يك گروه انجام مي‌دهد، مورد توجه قرار گيرد. خوشحالم كه براي 

»زيرخاكي« اين اتفاق افتاده است.

درباره آگهي بازرگاني ‌كــه بازي كرديد هم 
صحبت كنيم. آنجا كارگردان به آن معنا ندارد و 
امضاي پررنگ خودتان پاي كار اســت. چطور 

تجربه‌اي بود؟
خدا را شــكر اين هم مورد توجه قرار گرفت. درباره 
آگهي بازرگاني مدل كار اينگونه است كه محصولات 
مختلف با شــركت‌هاي تبليغاتي قرارداد دارند. ما 
چند طرح داشتيم‌؛ آنها را غربال كرديم و به يك خط 

فكري مشترك رسيديم. 
خيلي از بازيگران حرفــه‌اي را در آگهي‌ها 
مي‌بينيم كه فقط جلوي دوربين هستند و به غير 
از رفتارهاي كليشه‌اي، كار خاص نمي‌كنند . شما 
اما بازي مي‌كرديد. اين مدل را دوست داشتيد يا 

از شما خواسته شد؟
نه! خودم دوســت داشــتم. مثلا اجازه دادم با من 
شوخي كنند. قبل از كار جلســه مي‌گذاشتيم و با 
وجود اينكه گرفتار بودم وقت مي‌گذاشتيم و حرف 
مي‌زديم چون مي‌دانســتم با تعامل نتيجه بهتري 

حاصل مي‌شود.
الان كه »پژمان« ‌ بازپخش مي‌شود و آن را با 
»زيرخاكي« قياس مي‌كنيم، نــكات جالبي به 
چشــم مي‌آيد. چيزي كه جالب اســت، انگار 
صورت‌تــان ورزيد شــده و بيــش از قبل در 

اختيارتان است.
در »پژمان« اينقدر لاغر بودم كه چيزي براي بازي 

نداشتم. )خنده(
اين اتفاق حاصل تمرين تئاتر است؟  

من در اين هفت ســال غيــر از دوران كرونا، زماني 
براي استراحت نداشتم. همه‌اش مشغول كار بودم. 
تئاترهايي كه كار كردم خيلي به من كمك كرد. از 
بازيگراني كه كنار آنها بودم خيلي چيزها ياد گرفتم. 
با كارگردان‌هاي مطرح كار كردم و از هر كدام چيزي 
ياد گرفتم. بالاخره در اين مدت طبيعي اســت كه 
آدم رشد و پيشرفت داشــته باشد. »پژمان« خيلي 
خام است و فيلمنامه آن بود كه سريال را موفق كرد.

يك روايت درباره شــما هست كه به‌شدت 
باهوش هســتيد و منظم. هم اينكه موقع بيان 
ديالوگ،‌ كم تپق مي‌زنيد و هم اينكه منظم سر 
صحنه حضور داريد. چه مي‌كنيد تا حافظه دقيق 

كار كند؟ و ريشه نظم‌تان به كجا مي‌رسد؟
داشتن نظم به زندگي قبلي‌ام كه ورزشي بوده است، 
برمي‌گردد. صبح زود بيدار شدن سخت است. زمان 
فوتبال هم دليلي براي زود بيدار شدن نداشتيم. علي 
آقا پروين هيچ وقت صبح زود تمرين نمي‌گذاشــت 
مگر اينكه براي دوره بدنسازي اردو مي‌رفتيم. به زور 

داشتن نظم به 
زندگي قبلي‌ام كه 

ورزشي بوده است، 
برمي‌گردد. صبح 

زود بيدار شدن 
سخت است. زمان 

فوتبال هم دليلي 
براي زود بيدار شدن 

نداشتيم. علي‌آقا 
پروين هيچ وقت 
صبح زود تمرين 

نمي‌گذاشت مگر 
اينكه راي دوره 

بدنسازي اردوي 
مي‌رفتيم

 پيشنهاد اجراي 
تلويزيوني زياد 

شده؛ ورزشي و هم 
غيرورزشي. بعضي از 
آنها بيگ‌پروداكشن 

بوده است. حقيقتا 
اجرا كار سختي 

است. ضمن اينكه 
فرصت هم نداشته‌ام

آقاي كماسي )مربي وقت بدنساز پرسپوليس( يك 
نرمش صبحگاهي ســاعت هفت‌صبح مي‌گذاشت. 
وگرنه علي آقا اجازه نمي‌داد كسي زودتر از 10 صبح 
بچه‌ها را بيدار كند . اين نظــم از آن موقع مي‌آيد؛ 
چون تو مجبوري در يك ساعت مشخص سر تمرين 
باشــي. اگر دير بيايي اجازه تمرين كردن نداري و 
وقتي يك جلسه تمرين نكني ممكن است به مسابقه 
آخر هفته نرســي و مربي از تو استفاده نكند. درباره 
ديالوگ هم من از دوران مدرســه حفظياتم خوب 
بود. مثلا يادم اســت در دوران دانشــگاه امتحان 
داشــتيم. من كتاب اخلاق را نداشتم و توي حيات 
قبل از امتحــان 10 دقيقه كتــاب را قرض گرفتم،‌ 
خواندم و بيست شــدم! بچه‌ها به شوخي مي‌گفتند 
تو كتاب را اسكن مي‌كني! اينها حمل بر خودستايي 
نباشد؛ چيزهايي است كه از اول با من بوده. برعكس 
رياضي‌ام خوب نبود و به زور پدرم رشــته رياضي را 
انتخاب كردم . جالب اينكه مسائل را حفظ مي‌كردم!‌ 
اگر موقع امتحان يك عدد پس و پيش مي‌شد بيچاره 

مي‌شدم. )خنده( 
در دوران خانه‌نشيني كرونا چه مي‌كنيد؟

 Money Heist فيلم و سريال زياد ديده‌ام. سريال
)سرقت پول( را دوست داشتم. البته دو فصل اول را 
بيشتر از سيزن سه و چهار دوست داشتم . فيلم‌هاي 
ايراني كه مي‌آيد را سريع مي‌بينم. »طلا« ،  »مردي 
بدون سايه« و »چشــم و گوش بسته« از فيلم‌هاي 
اســت كه ديده‌ام. البته قرار بــود در اين فيلم بازي 
كنم كه نشد. پادكست‌هاي آقاي احسان عبدي‌پور 
را گوش مي‌دهم . خيلي دوست دارم . فيلم »انگل« 
بي‌نظير بود. با ديدن يكســري از سكانس‌هاي آن 
مات و مبهوت مي‌ماندم ؛خيلي دوســتش داشتم. 

مستندهاي ورزشي زيادي ديدم.... 
اگر »چشم و گوش بسته« را بازي مي‌كرديد، 

نقش متفاوتي در كارنامه‌تان مي‌شد؟
يك ايراد داشت كه به آقاي حسني‌نسب هم گفتم. 
البته ســر يك كاري بودم و تنظيم كردن زمان هم 
مشــكل بود. به‌نظرم امين حيايي و بهرام افشاري 
در»چشــم و گوش بســته« شــيرين و درجه يك 

هستند. فيلم هم كه موفق بوده است. 
شنيده‌ايم چند پيشنهاد جدي براي اجراي 

تلويزيوني داشته‌ايد. واقعيت دارد؟ 
پيشنهاد اجرا زياد شــده؛ ورزشي و هم غير ورزشي 
.بعضي از آنها بيگ پروداكشن بوده است .حقيقتا اجرا‌ 
كار سختي است . ضمن اينكه فرصت هم نداشته‌ام 
و  شرايط فعلي احســاس مي‌كنم  نمي‌توانم آن را 

انجام بدهم. 
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